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حوالی امروز      شکی نیست که صنعت هوش مصنوعی 
در سال‌های اخیر شاهد رشد خیره‌کننده‌ای بوده و به قول 
معروف همه‌جوره ترکانده است! سرمایه‌گذاری‌های کلان، 
پیشرفت‌های فناورانه چشمگیر و هیاهویی که رسانه‌‌ها 
ــد. اما در  راه انداخته‌اند همگی به این رشد دامــن زده‌ان
میان این هیجان و جیغ و دست و هورایی که همه دارند 
به پای هوش مصنوعی می‌ریزند، زمزمه‌هایی هم هستند 
که در گوش ما از نگرانی‌ها حرف می‌زنند. آیا قرار است 
برای هوش مصنوعی هم تجربه تلخی مثل »حباب دات 

کام« تکرار شود؟
وقــتــی از حــبــاب و ترکیدن آن حــرف می‌زنیم معنی‌اش 
ایـــن نیست کــه هـــوش مصنوعی و هــمــه شگفتی‌ها و 
توانایی‌هایش کــاذب‌انــد و با ترکیدن حباب شاهد افول 
یکباره و محو شدن این فناوری خواهیم بود. حباب‌ها در 
ادبیات و گفتمان‌های امــروزی بود و نبودشان به مقولات 
اقتصادی گره خورده است. وقتی می‌ترکند یا قیمت و ارزش 
و بازار چیزی با آن‌ها می‌ترکد و یا اینکه روند سرمایه‌گذاری 
متوقف می‌شود که درنهایت، کار باز هم  به ریزش قیمت 
و سقوط برخی بازارها می‌کشد. نمونه‌اش ماجرای »حباب 
دات‌کام« که اواسط دهه90 میلادی زمزمه‌هایش بلند شد و 
تا پنج سال بعد به اوج رسید! با قدرت گرفتن یکباره اینترنت 
و گسترش سریع آن در جهان و بعد هم سرمایه‌گذاری 
افسارگسیخته در این حوزه، ارزش سهام شرکت‌های بزرگ 
اینترنتی به صــورت عجیب و غیرواقعی بالا رفــت.  همه 
می‌گفتند آینده جهان در دست اینترنت است )که بیراه هم 
نمی‌گفتند(، بسیاری از شرکت‌ها هم متوجه شده بودند با 
افزودن یک  »-e« به ابتدای نامشان و یا افزودن »دات‌کام« 
به آخر اسمشان، ارزش سهامشان بالا مــی‌رود. از همان 
موقع بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کردند که این رشد 
بی‌رویه ارزش سهام درواقع حکایت حبابی را دارد که روزی 

خواهد ترکید... و سال 2000 بالاخره حباب ترکید و ریزش‌ها 
هم شروع شد. خیلی از شرکت‌های خرید آنلاین، به ویژه 
Pets.com، Webvan و  Boo.comو همچنین چندین 
شرکت ارتباطی مانند  Worldcom و...  ورشکسته و 
تعطیل شدند. شرکت‌های بزرگ‌تر و قدرتمندتر دوام آوردند 
اما مثلاً »آمازون« و »سیسکو« بخش‌ زیادی از ارزش بازار 

خود را از دست دادند.

نشانه‌ها■
چند مــاه و حتی یــک ســال مــی‌شــود کــه حکایت امــروز 
هوش مصنوعی خیلی‌ها را به یاد ماجرای حباب دات‌کام 
ــت. مسئله ایـــن اســـت کــه دســـت برقضا  انــداخــتــه اسـ
شرایط امــروز هــوش مصنوعی و تعریف و تمجیدها از 
آن و بعد هــم هجوم سرمایه‌ها بــه سمت ایــن فــنــاوری، 
بسیار شبیه به روزگــار اینترنت در سال‌های آخــر قرن 
بیستم و آغاز قرن21 است. در چند سال اخیر، بودجه‌ 
هنگفتی به سمت شرکت‌های مرتبط با AI سرازیر شده و 
سرمایه‌گذاری‌ها و بعد هم ارزش‌گذاری‌های کلان و عجیب 
و غریب در این زمینه ثبت شده است. گزارش‌ها نشان 
می‌دهد سهم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری خطرپذیر، 
به استارت‌آپ‌های مرتبط با هوش مصنوعی اختصاص 
یافته است. این سطح از تمرکز سرمایه، یکی از نشانه‌های 
حباب و دقیقاً شبیه سال‌هایی است که جهان به کام 

اینترنت و دات‌کام بود.

نشانه دوم، برنامه‌های ســرمــایــه‌ای چندصد میلیارد 
ــرای ساخت دیتاسنتر و شبکه‌های پــردازشــی  دلاری ب
توسط شرکت‌ها و غول‌های فناوری جهان است. برخی 
اقتصاددانان و تحلیلگران معتقدند به احتمال زیاد 
این سرمایه‌گذاری‌ها در کوتاه‌مدت بازدهی قابل توجهی 
نخواهد داشت و در بلندمدت هم اثری را که باید بگذارد 

نخواهد گذاشت. 
ــواردی،  نشانه ســـوم، وعــده‌هــای تبلیغاتی اســـت. در مـ
ــان فــنــاوری  ــاب ــازاری رســانــه‌هــا، بــرخــی ســرمــایــه‌گــذاران و ب

وعده‌های تبدیل صنایع مختلف و شکل‌دهی آن‌ها 
بر پایه‌ هوش مصنوعی را در کوتاه‌مدت مطرح می‌کنند. 
وعده‌هایی که هنوز شواهد عملی گسترده‌ای برای تحقق 
ــدارد. از ســوی دیگر همین ایــجــاد وعــده،  آن‌هــا وجــود نـ
موجب شکل‌گیری انتظارهای غیرواقعی شده است و 

اوضاع را به سمت ترکیدن حباب می‌برد.
البته برخی از کارشناسان هم معتقدند مقایسه حباب 
هوش مصنوعی با حباب دات‌کام مقایسه درستی نیست، 
چراکه هــوش مصنوعی قابلیت‌های بسیار بیشتری از 
فناوری‌های اولیه اینترنتی دارد و می‌تواند تحولات بنیادینی 
در صنایع مختلف ایجاد کند. آن‌ها برخی از شرکت‌های 
فعال در حوزه هوش مصنوعی را مثال می‌زنند که همین 
حالا توانسته‌اند مدل‌های کسب‌وکار موفقی را ایجاد کنند 
و درآمد زیادی هم بدست آورند. آن‌ها شرکت »انویدیا« را 

عامل بسیار موفق این صنعت معرفی می‌کنند.

خلاصه اینکه ...■
ــری هــم بــه نــظــرات کــســانــی بــزنــیــم کــه به  ــد سـ ــگــذاری ب
ــاً وســــط مــاجــرا  ــق ــی ــن، دق ــتـ ــای دســتــی بـــرآتـــش داشـ جــ
و آتــش هــوش مصنوعی هستند. »بــی‌بــی‌ســی« چند 
وقــت پیش ســراغ حــرف‌هــای »ســم آلتمن« مدیرعامل 
شــرکــت »اوپـــــن‌ای‌آی« رفـــت. آقـــای آلتمن در پــاســخ به 
خبرنگاران که از او درباره حباب داشتن یا نداشتن هوش 
مصنوعی پرسیده بودند، گفته است: »می‌دانم نوشتن 
ــاره‌ ترکیدن حباب هــوش مصنوعی وسوسه‌برانگیز  درب
اســـت. درواقــــع، بخش‌هایی از ایــن حـــوزه هستند که 
ــد!«.  به‌نظر من همین حــالا هم حالتی حباب‌گونه دارن
بی‌بی‌سی می‌نویسد: در »سیلیکون‌ولی« بحث درباره 
ــا شــرکــت‌هــای هــوش مصنوعی بیش از آنچه  اینکه آی
باید ارزش‌گذاری شده‌اند یا نه؟ فوریت تازه‌ای پیدا کرده 
اســت. برخی منتقدان، چه در محافل خصوصی و چه 
آشکارا، می‌پرسند آیا جهش سریع ارزش شرکت‌های 
هــوش مصنوعی تــا حــدی نتیجه همان چیزی نیست 
ــان آن را »مــهــنــدســی مـــالـــی« مــی‌نــامــنــد. ــودشـ  کـــه خـ
به‌عبارت دیگر، نگرانی‌هایی وجود دارد که این شرکت‌ها 

بیش از اندازه واقعی ارزش‌گذاری شده‌اند.
در هفته‌های اخــیــر بــانــک مــرکــزی انگلیس، صندوق 
بین‌المللی پول و »جیمی دایمون« مدیرعامل »جی‌پی 
مــورگــان« نسبت به شکل‌گیری حبابی در حــوزه هوش 
ــد. در »ســیــلــیــکــون‌ولــی« که  ــ مصنوعی هــشــدار داده‌انـ
بسیاری آن را پایتخت فناوری جهان می‌دانند، نگرانی‌ها 

روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
در نشست اخیر موزه تاریخ رایانه سیلیکون‌ولی، جری 
کپلان، از پیشگامان کارآفرینی در حوزه هوش مصنوعی، 
به جمع پرشماری از حاضران گفت که در طول زندگی‌اش 
چهار دوره حباب را از سر گذرانده و این روزها بیش از هر 
زمان دیگری نگران است؛ چون حجم سرمایه‌ای که در این 
حوزه در گردش است، در مقایسه با دوران رونق دات‌کام 
بسیار بیشتر است و این بار، چیزهای بسیار بیشتری 

برای از دست دادن وجود دارد.
او هــشــدار مــی‌دهــد: »وقــتــی ایــن حباب بترکد، اوضــاع 
به‌شدت خراب می‌شود و آسیب آن فقط متوجه فعالان 
حــوزه هــوش مصنوعی نخواهد بــود. ایــن سقوط، سایر 

بخش‌های اقتصاد را هم با خود پایین خواهد کشید«.
از آن طرف »پروفسور آنات آدماتی« استاد مدرسه عالی 
کسب‌وکار استنفورد، معتقد است تلاش برای پیش‌بینی 
زمــان شکل‌گیری حباب، با وجــود کوشش‌های فــراوان، 
اغلب بی‌نتیجه اســت. او می‌گوید: »تشخیص زمــان 
شکل‌گیری حباب خیلی سخت است و معمولاً تا وقتی 

نترکد، نمی‌شود با اطمینان گفت درون آن بوده‌ایم«.
یک نکته‌ مهم هم دربــاره‌ حباب‌های سرمایه‌گذاری این 
اســت کــه حتی پــس از ترکیدن، زیرساخت‌ها و دانــش 
ایجاد شده، می‌تواند ارزش‌آفرینی کند. سرمایه‌گذاری 
عظیم روی دیتاسنترها، تراشه‌ها و آموزش مدل‌های هوش 
مصنوعی، هرچند ممکن است از نظر بازدهی کوتاه‌مدت 
توفانی باشد، اما زیرساختی را می‌سازد که در دهه‌های 

آینده قابل استفاده خواهد بود.
خلاصه اینکه اگرچه شواهدی مانند ارزش‌گــذاری‌هــای 
غـــیـــرعـــادی، ســـرمـــایـــه‌گـــذاری‌هـــای کـــان و هــزیــنــه‌هــای 
زیرساختی بسیار بالا، خیلی از ما را به یاد حباب دات‌کام 
ــدازد، امــا هنوز نمی‌توان بــا قطعیت گفت هوش  مــی‌ان
مصنوعی یک حباب است و باید از ترکیدن آن ترسید. 
با وجود این، اگر سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و سازمان‌ها 
با احتیاط و نگاه بلندمدت در این مسیر حرکت نکنند، 
خیلی زود شاهد ترکیدن حباب هوش مصنوعی خواهیم 

بود که پیامدهای گسترده‌ای دارد. 

کارشناسان نگران ترکیدن حباب فناوری تازه‌نفس هستند

عاقبت جنون هوش مصنوعی 

وقتی این حباب بترکد، اوضاع به‌شدت خراب می‌شود و آسیب 
آن فقط متوجه فعالان حوزه هوش مصنوعی نخواهد بود. این 
سقوط، سایر بخش‌های اقتصاد را هم با خود پایین خواهد کشید
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دوردست‌ها

نام خودتان را به ماه بفرستید
بدیهی است من و شما که بــرای مسافرت به فلان شهر یا استان 
کشورمان هزارجور مشکل داریم، زور خودمان و جیبمان قطعاً به سفر 
فضایی نمی‌رسد چه برسد به اینکه آرزو کنیم روزی پایمان به کره ماه 
برسد. البته می‌توانیم کاری کنیم که اگر پایمان به ماه نرسید، ناممان به 
ماه برسد! شوخی نمی‌کنیم... قرار هم نیست یک فضانورد پیدا بشود 

و در راه رضای خدا اسم ما را روی ماه به یادگاری بنویسد.
برای مأموریت فضایی »آرتمیس۲« که آوریل ۲۰۲۶ انجام می‌شود 
چهار فضانورد در سفری ۱۰ روزه به ماه می‌روند. »ناسا« اعلام و از مردم 

دعوت کرده است تا نام خودشان را به ماه بفرستند!
ــن طــرح نــمــادیــن، نــام‌هــا روی یــک کـــارت حافظه SD ذخیره  در ای
می‌شود و پیش از پرتاب داخل فضاپیمای »اوریــون« قرار می‌گیرد. 
شرکت‌کنندگان در ایــن طــرح پس از ثبت‌نام، یک »کــارت پــرواز« 
دیجیتال دریافت می‌کنند که نشان می‌دهد نام آن‌هــا همراه این 

مأموریت خواهد بود.
گویا فرایند نام‌نویسی هم بسیار ساده و شامل این مراحل است: 
»بازدید از صفحه اختصاصی ناسا، وارد کردن نام و نام خانوادگی کامل 
و بعد هم انتخاب یک پین چهاررقمی به عنوان رمز«. این پین قابل 

بازیابی نیست، بنابراین باید در جای امن نگهداری شود.
نام‌نویسی این طرح تا ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ باز خواهد بود و ناسا امیدوار 

است میلیون‌ها نفر از سراسر جهان در این تجربه مشارکت کنند.

در دهه‌های گذشته، کاوش ماه عمدتاً به مأموریت‌های رباتیک سپرده 
شده بود. اکنون برنامه آرتمیس قصد دارد بار دیگر انسان را به سطح 
ماه بازگرداند. مأموریت آرتمیس۲ نخستین بازگشت فضانوردان به 

مدار ماه پس از پایان دوران آپولو خواهد بود.
این اقدام نمادین تازه، از ارسال نام‌ها تا کارت‌های دیجیتال، به 
امضای ارتباطی ناسا با مردم تبدیل شده و بسیاری را بار دیگر به 
رؤیای سفر به ماه پیوند می‌دهد. اگر علاقه‌مندید بروید، ‌نام‌نویسی 

کنید و نامتان را به ماه بفرستید.

علم و زندگی

سامانه مصنوعی بینایی مار
شاید تعجب کنید، اما مارها با اندام‌های حفره‌ای خود حتی در 
تاریکی مطلق می‌توانند گرمای قربانیشان را ببینند. حالا دانشمندان 
مؤسسه فناوری پکن از همین ایــده الهام گرفته‌اند و سامانه‌ای 
 4K را به دید حرارتی CMOS ساخته‌اند که حسگرهای استاندارد
مادون‌قرمز مجهز می‌کند بدون اینکه از خنک‌کننده‌های غول‌پیکر 
و پرهزینه‌ استفاده کند. آن‌ها با ایجاد لایه‌های چند ماده‌ای و یک 
ساختار نورافشان، سیگنال‌های مادون‌قرمز را به فوتون‌های مرئی 
تبدیل کرده و نویز مزاحم را از سر راه برداشتند. نتیجه، تصاویر واضح 
و کم‌هزینه‌ای شد که رانندگی خودکار، بازرسی صنعتی، تشخیص 
پزشکی و دید در شب را بدون محدودیت در حمل‌ونقل متحول 
می‌کند. این پیشرفت تازه، دید حرارتی مشابه توانایی مارها را به 
حسگرهای دوربین‌های روزمره می‌آورد و تصویربرداری مادون‌قرمز 

را به استفاده عمومی و کم‌هزینه نزدیک‌تر می‌کند.
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بالاخره باران بارید و آلودگی هوا را شُست و با خودش برد. منتها همان‌طور که 
نمی‌شود گفت با بارش این باران و باران‌های بعدی، بحران کم‌آبی کشور تمام 
می‌شود، باید اعتراف کرد خطر و چه بسا بحران آلودگی هوا از رگ گردن به 

پایتخت‌نشینان ایرانی و ساکنان شهرهای بزرگ نزدیک‌تر است.
اما یــادآوری این نکته هم لازم است که آلودگی با هر شدتی و هرچقدر هم 

کشورهای دیگری هم درگیر بحران‌ساز باشد، غیرقابل کنترل نیست. امروزه 
این معضل شده‌اند و عــاوه بر این خیلی از 
شهرها و کشورهای دیگر جهان هم قبلاً درگیر 
آلودگی شدید هوا شده و توانسته‌اند بحران را 

پشت سر بگذارند. 
»مهر« به بهانه همین ماجرا نگاهی انداخته 
است به تجربه بحران آلودگی هوا در برخی 
شهرهای جهان و اینکه مسئولان شهری 
و کشوری در نقاط مختلف جهان چطور از 

پس بحران برآمده‌اند. 
ــنـــدن« کـــه بــحــران  یـــک نــمــونــه‌اش »لـ
»مه‌دود بزرگ« را پشت سر گذاشت. 
ــی  ــاشـ ــی نـ ــودگـ در ســـــال ۱۹۵۲، آلـ
ــده  ــدی ــنـــگ و پ ــال‌سـ ــت زغـ ــوخــ از ســ
وارونگی دما، لندن را با بحرانی به نام 
مه‌دود مواجه کرد و بیش از ۱۲هــزار 
مــرگ را در ســرتــاســر لــنــدن بــه ثبت 
رساند. این واقعه موجب شد بریتانیا 

قانون هوای پاک را در ۱۹۵۶ تصویب کند. اما اجرای کامل 
قانون و طرح‌های مختلف مدت‌ها به طول انجامید تا ثمربخش شود. مثلاً 
از سال 2019 بود که در ادامه همان قانون قدیمی، طرح جریمه خودروهای 
آلاینده اجرا شد که بابت هر روز تردد در شهر باید 12 تا 13 پوند جریمه 
پرداخت شود. مطالعات دانشگاه امپریال کالج نشان می‌دهد اجرای 
این طرح منجر به کاهش ۴۴درصدی ورود خودروهای آلاینده، کاهش 
48درصدی دی‌اکسید نیتروژن و ۳۰درصدی ذرات  PM2/5شده و تعداد 

مرگ‌های زودرس سالانه حدود ۵هزارو۵۰۰ مورد کاهش یافته است.

ــهــران خــودمــان در یــک دره مــحــصــور  ــمــان کــه مــثــل ت اشــتــوتــگــارت آل
شــده و ســال‌هــا یکی از آلــوده‌تــریــن شهرهای آلــمــان بـــود، نمونه دوم 
است. مطالعه دانشگاه اشــتــوتــگــارت در ســال ۲۰۱۶ نــشــان داد دو 
کریدور اصلی باد که مسئول تهویه طبیعی شهر بودند، طی ۳۰ سال 
ساخت‌وساز بی‌ضابطه مسدود شده‌اند. از سال ۲۰۱۸، ساخت‌وساز 
بلندمرتبه در این مسیرها ممنوع و چند پروژه نیمه‌کاره نیز اصلاح شد. 
ایجاد فضاهای سبز خطی در مسیر باد نیز به تهویه 
کمک کــرد و ســه ســال بعد، تعداد 
روزهای آلوده  شهر از ۸۵روز به ۲۲روز 
کاهش یافت و دی‌اکسید نیتروژن از 

۵۷ به ۳۴ میکروگرم رسید.
توکیو دهــه ۱۹۶۰ بــا آلــودگــی صنعتی 
شـــدیـــد مـــواجـــه بـــود. قـــانـــون جــبــران 
خــســارت آلـــودگـــی در ۱۹۷۳ صنایع 
را مکلف کــرد هرگونه خسارت ناشی 
از آلودگی همانند پرداخت هزینه بیماران 
تنفسی ناشی از آلودگی هوا را مستقیم 
و نقداً پرداخت کنند. ایــن قانون همراه 
بــا پــایــش خــروجــی دودکـــش‌هـــا، صنایع 
را بــه سرعت به سمت فناوری‌های پاک 
هدایت کــرد. در کمتر از ۱۲ ســال، انتشار 
گوگرد دی‌اکسید حدود ۸۴درصد و سرب 
۹۳درصد کاهش یافت و بدین ترتیب امروزه 
توکیو یکی از پاک‌ترین کلانشهرهای آسیا 

محسوب می‌شود.
لس‌آنجلس از ســال1950 درگیر مــه‌دود بود، اما با ایجاد آژانــس منابع هوا  
)CARB(  در ۱۹۶۷ و وضــع اســتــانــداردهــای سختگیرانه )ازجمله نصب 
کاتالیست‌های قدرتمند در اگزوز خودروها(، حذف بنزین سرب‌دار و اجرای 
ــد و ذرات    تست‌های سالانه آلودگی، طی ۵۰ ســال، سطح ازن را ۷۲درصـ
PM2/5  را حدود ۶۵درصــد کاهش دهد در حالی که تعداد خودروها در 

این شهر سه برابر شده بود.

خاطرات آلوده

آیا »عافیت باشه« سلامتی می‌آورد؟
عجیب نیست که در عصر هــوش مصنوعی و سفر به مریخ و... هنوز 
هم وقتی عطسه می‌کنیم منتظریم کسی به ما بگوید »عافیت باشه« یا 
ناخودآگاه موقع ترس از بدبیاری، به نزدیک‌ترین تکه چوب دم‌دستمان 
ضربه می‌زنیم. از گربه سیاه یا عدد ۱۳ می‌ترسیم یا آرزو می‌کنیم ستاره‌ای 

دنباله‌دار ببینیم.
خــــنــــده‌دار یـــا ســنــت‌هــای داستان خرافاتی بــودن، فراتر از چند عادت 
قــدیــمــی اســـت و »زومـــیـــت« در ایـــن بـــاره 
می‌نویسد: »در پسِ این همه عادت به‌ظاهر 
بی‌منطق، رد پای علم روان‌شناسی، تاریخ، 
اقتصاد و حتی زبان‌شناسی دیده می‌شود؛ رد 
پایی که نشان می‌دهد خرافات، خیلی بیشتر 

از جهالت یا چند شوخی بی‌ضرر است«.
برای درک منشأ خرافات، نباید آن‌ها را صرفاً 
حماقت و جهل بدانیم؛ بلکه باید نگاهی 
به تکامل مغز انسان بیندازیم. مغز ما از 
ابتدا برای یافتن سرنخ‌ها ساخته شده و 
مثل نوعی ماشین الگویاب عمل می‌کند؛ 
ماشینی که حتی از میان داده‌های کم‌رمق، 
ارتباط می‌سازد تا شانس زنده‌ماندن 
افزایش پیدا کند. در دوران غارنشینی، 
بقای اجداد ما به تواناییشان در یافتن 
سریع ارتــبــاط بین رویــدادهــا بستگی 

داشت.
تصور کنید یک انسان اولیه در علفزار صدای خش‌خشی 

می‌شنود: او می‌تواند فرض را بر این بگذارد که صدا از باد ناشی می‌شود یا اینکه 
تصور کند شیر درنده‌ای در کمین است و فرار کند.

اگر فــرار کند و شیری در کار نباشد )بــاور غلط(، فقط کمی انــرژی از دست 
می‌دهد، اما اگر بماند و واقعاً شیری پشت بوته‌ها انتظار بکشد، جانش را از 
دست می‌دهد. بنابراین، طبیعت، مغز ما را طوری سیم‌کشی کرده که احتیاط 

را بر دقت مقدم بداند.
این میراث تکاملی امروز در قالب خرافات نمود پیدا می‌کند. وقتی ما به‌طور 

تصادفی انگشتر خاصی دستمان است و در یک مصاحبه کــاری قبول 
می‌شویم، مغزِ الگویاب ما بلافاصله )و اشتباهاً( خطی ارتباطی بین انگشتر و 
موفقیت ترسیم می‌کند و خرافه متولد می‌شود: تلاشی غریزی برای نظم‌دادن 
به جهان پرآشوب و پر کردن جاهای خالی منطق با داستان‌های آرامش‌بخش.
بسیاری از ما رفتارهایی را به‌صورت خودکار انجام می‌دهیم که هرگز به دلیل 
پشتشان فکر نکرده‌ایم. تخمین زده می‌شود حدود ۲۵درصد از مردم خود 
را خرافی می‌دانند، اما احتمالاً آمار واقعی بسیار بالاتر 
اســت. بیایید به ساده‌ترین واکنش 
روزمره نگاه کنیم: گفتن عبارت »عافیت 
باشد« پس از عطسه‌کردن. چــرا این 

واکنش مؤدبانه شکل گرفت؟
ریشه‌های این سنت به روم باستان و 
ترس‌های متافیزیکی آن‌ها بازمی‌گردد. 
رومی‌ها معتقد بودند در لحظه عطسه، 
روح انسان با شدت از بدن به بیرون پرتاب 
می‌شود! در همان کسری از ثانیه که بدن 
بدون محافظ و خالی می‌ماند، شیطان یا 
ارواح خبیث می‌توانستند روح سرگردان را 
بدزدند یا خودشان وارد کالبد خالی شوند. 
بنابراین، طلب برکت و دعا، تنها سپری بود 
که می‌توانست از روح جدا شده در لحظه‌ 

آسیب‌پذیر محافظت کند.
البته تئوری تاریخی دیگری نیز وجــود دارد 
که به قرن ششم میلادی و اعتقاد به ارتباط 

عطسه با طاعون و مرگ و... برمی‌گردد.
خرافات همیشه محدود به بدن انسان نیستند و گاهی روی مهندسی و 
معماری شهرهای مدرن ما نیز اثر می‌گذارند. برای مثال در پنل دکمه‌های 
آسانسور بسیاری از آسمان‌خراش‌های نیویورک یا شیکاگو دکمه‌ای برای 
طبقه سیزدهم دیده نمی‌شود. حتی شرکت‌های هواپیمایی غول‌پیکری مانند 
لوفت‌هانزا و ایرفرانس نیز اغلب ردیف ۱۳ را از هواپیماهای خود حذف می‌کنند 

تا مسافران مضطرب نشوند.

عجایب

آن‌ها توانستند، ما هم می‌توانیم


